
  

  

  

  

  

  

  

  

 ليبراليسم، امپراطوري و عدم نياز به توازن

 1*حسين دهشياردكتر     

  

  چكيده
بخـش محـيط روانـي و      حيات ،الملل  بين ةدگرگوني در الگوهاي توزيع قدرت در صحن      

با توجه به   .  است شدهدوم قرن تعارض ايدئولوژيك     مقايسه با نيمة    رفتاري متفاوتي در    
اتژي دفاعي مبتني بر توازن قوا را به كنـاري گذاشـت و       مريكا استر اهاي محيطي    ويژگي

يابي بـه    دست  تلاش شده است   .پيشه ساخته است   استراتژي تهاجمي مبتني بر تفويق را     
 ةسوي كسب امنيـت مطلـق كـه مشخـص        بهقوا بود،    امنيت كه از مختصات عصر توازون     

نـين سياسـتي    مريكا چ ا كه   اين نيست مهم  . سوق داده شود  است،  ) هژموني( عصر تفوق 
 بـراي مقابلـه بـا      ها   آن  كشورهاي بزرگ يا ائتلافي از     ةرا پي گرفته است بلكه عدم مقابل      

هـاي نظـامي و اقتـصادي     گراها حجم قدرت و ظرفيـت   واقع.  مهم است  مشي خطچنين  
هـا، كيفيـت    ها ماهيـت ارزش  برالكه لي  در حالي سازند، داد مي  مريكا را علت كليدي قلم    ا

نگـاه  . داننـد   غايي مي   مريكا را  دليل   اي و فرهنگ سياسي حاكم بر       ساختار قدرت سياس  
گو نخواهد بود اما تحليل چندبعدي به ضرورت قدرت توصـيف     بعدي محققاً پاسخ   تك
مريكـا در   انظم ليبرالي كه    .  چرايي است  ةكنند تر و اعتبار تحليلي آن محققاً روشن       عوسي

حيات يافته است، اولاً » روابط نامتقارن «كه در بستر   اين با وجود    است،صدد استقرار آن    
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 و ثانيـاً  ،شود  گيتي اذعان دارد و آن را پذيرا ميةبه عدم تمركز و پخش قدرت در گستر 
اين دو نكته به ايـن معنـا        . داند  هاي بزرگ جهاني را يك الزام مي       احترام به منافع قدرت   

بـه همـين    . وري نيـست  مريكا درصدد ايجـاد امپراط ـ    اگرايي تهاجمي    الملل است كه بين  
  .ندارندالملل نگراني امنيتي   بينگران مطرح و بزرگ در صحنة  بازي،روي
، برهــان سيــستمي، برهــان قــدرت سمنظــم ليبــرال، امپراطــوري، ليبراليــ :كليــدواژگان

  .خيم، هژموني خوش

  بسترسازي
آمدهاي شكـست فاشيـسم بـود سـرانجام        نظم حاكم بر صحنه جهاني كه برخاسته از پي        

نظـم  .  از نزديك به پنج دهه در اوايل آخرين دهـه قـرن بيـستم در هـم فروريخـت                   بعد
كرد، بيانگر اين واقعيت بـود       يك عمل مي  �ني غيرتمركز كه در بطن تعارض ايدئولو      اجه

ود ف ـاند كه گريزي جز توجه و تأييـد حـوزه ن    يافته اي حيات هاي قدرت به گونه  كه الگو 
ريـزي  و فربار نبود كه درهم  تاريخ مدرن اين اوليندر طول. هاي برتر وجود ندارد   قدرت

نظم مستقر به لحاظ تغيير در كيفيت توزيع قدرت، دگرگوني در فضاي ذهني حـاكم در                
 .پيوسـت   در صحنه جهاني بوقـوع مـي  حاكمهاي  گيرندگان و تحول در قالب    بين تصميم 

ها و الگوهـاي     شاند كه نظمي مطابق ارز     هاي بزرگ هميشه سعي بر اين قرار داده        قدرت
وجود آمد در نتيجه جنگ اول        در وين به   1815نظمي كه در    . وجود آورند  بينشي خود به  

در پايان جنگ دوم به لحاظ      .  شكل گرفت  1919 و نظم ورساي در      شدبه سقوط گرفتار    
گيـري نظـم دوقطبـي       شـكل شـاهد   دهنـده نظـم سـابق        هاي شكل   مؤلفه درهم فروپاشي 

ري، اهاي هنج  گيري جهتو  الملل در چارچوب مضامين       بين  نظم در صحنه   )1(.گرديم مي
 متوليـان   الملـل كـه   بـازيگران برتـر نظـام بـين    . گيـرد   مـي  يـك شـكل  �ارزشي و ايدئولو 

همـين   به. هاي متمايز و متفاوت هستند     دهنده نظم هستند داراي تصورات و هويت       شكل
كـشور برتـر و يـا       هـاي هـويتي      الملل به ضرورت بازتاب ارزش     روي است كه نظم بين    
بردن به رفتار بيرونـي توجـه را معطـوف بـه             بازيگران براي پي  «. كشورهاي مطرح است  

 كنند كه هويـت همتايـان      ها و هنجارهاي حاكم بر عملكردهاي سياسي داخلي مي         ارزش
 هـا    آن گران مطرح بالاخص برترين    بازي )2(.»دهد المللي را سامان مي     بين   در سيستم  ها  آن

هـاي آن را اسـاس و         كه هويت داخلي خود را جلوه جهاني دهند و مؤلفه          كنند سعي مي 
هويت داخلـي  . يابد ومرج حيات مي گذار نظمي كند كه به ضرورت براي كنترل هرج   پايه
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   )3(.»...يابند  را مطلوب ميها  آنها كه افراد يك مجموعه از رجحان«هم چيزي نيست جز 
المللي شـكل داد كـه در دو          در صحنه بين   پايان جنگ سرد، فضايي بسيار متفاوت را      

ها و نظرات متفـاوت در       همين روي استدلال   به.  تصوير كرد  اهمت سده اخير بايد آن را بي     
بيني و بدبيني را دربرگيرنـده        آمد كه هر دو بعد خوش       خصوص آينده در برابر به صحنه     

 را نفـوذ ناپـذير از       الملـل  كساني كه طبيعت ثابت انسان و ماهيت خطرساز نظام بين         . بود
نمـايي   صحبت از جلـوه . كند، نگاه بدبينانه را به عرضه آورند     تحولات ارزشي قلمداد مي   
اين نگاه مطـرح شـد       )4(.نظمي جديد به تبع آن شد       يافتن بي  مجدد ناسيوناليسم و حيات   

 رفـتن تعـارض      كه به مسير رويارويي هويتي در حـال گـام گذاشـتن بـه علـت از بـين                  
اما متفكراني كه متأثر از نگرش ليبرال بودند، پايان جنگ سرد را              )5(. هستيم يكي�ايدئولو

اينـان حتـي    . المللي مبتني بر همكاري و مشاركت يافتنـد        فرصتي براي تحقق محيط بين    
قبل از سقوط ديوار برلين تجلي و تبلـور دوران گـذار از اقتـدارگرايي بـه دمكراسـي را                  

هـاي دوران    گرفت كه در نهايـت پيـروزي نهـايي ارزش         و اين نگاه قوت       )6(وعده دادند 
هـا بلكـه در      تاريخ نه در چارچوب تعارضـات بـين ارزش        . روشنگري تحقق يافته است   

    )7( .چارچوب تعارض درون ارزش دمكراتيك تداوم خواهد يافت
الملـل   فروريزي نظم دوقطبي، شرايطي را رقم زد كه در طول تاريخ مدرن روابط بين            

دادن به ماهيت نظم در طول دوران         كه در شكل   امريكا. سابقه بوده است    بي 1648يعني از 
باره در موقعيتي قرار     جنگ سرد در رقابت تنگاتنگ با اتحاد جماهير شوروي بود به يك           

سـازي   گرفته است كه اين فرصت را براي اين كشور فراهم كـرده اسـت تـا بـه جهـاني                
يي بـا تمـامي     امريكـا  و رسم زنـدگي       تي راه عبار دهنده هويت خود و به     هاي شكل  مقوله

 با توجه به موقعيت متمايز و جايگاه        امريكا. بارهاي ارزشي آن در صحنه جهاني بپردازد      
  .المللي درصدد ايجاد نظم ليبرال برآمده است  بين خود در صحنه

تنهايي و يا در ائـتلاف بـا ديگـر            سوال اصلي اين است كه چرا هيچ كشور بزرگي به         
رانـدن    در شـكل حـداكثر بـه عقـب    امريكا حداقل آن سعي در توازن        ا در شكل  ه  قدرت
براي حيات بخشيدن به يـك جـواب معتبـر در           . كند   از موقعيت كنوني اقدام نمي     امريكا

 اقتصادي و ارزشـي در صـحنه جهـاني و ماهيـت اسـتراتژي               ،چارچوب واقعيات نظامي  
 ـ              بعـدي طلـب      ل غيـر تـك    كشورهاي بزرگ در وهله اول و ديگـر كـشورها يـك تحلي

 ليبرال با توجه به ملاحظات مطرح شـده معتبـر   گرايي و برهان  تلفيق منطق واقع  . شود  مي
هاي اشـاعه داده      سو و ماهيت ارزش      از يك  امريكاحجم و ماهيت قدرت     . رسد  نظر مي   به
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گـران در     بـازي  ، از سويي  امريكاشده در سرتاسر جهان دركنار كيفيت حيات سياسي در          
 اين نتيجه رسانده است كـه موجوديـت        گران مطرح را به     جهاني و بالاخص بازي     صحنه

 امريكـا  لحاظ ارتقاء موقعيـت       منافع اقتصادي و اعتبار سياسي آنان در معرض نابودي به         
  .باشد نمي

طـور   هـا اسـت كـه بـه        بندي خاصي از قدرت    يك چينه «نظم جهاني به معناي وجود      
ايـن    )8(.»كنـد  مجموعه كشورهاي جهان تعريف مي     را براي    متوالي معضل جنگ و صلح    

گـران را     درصدد هستند كـه ماهيـت روابـط بـين بـازي            امريكابدان معناست كه رهبران     
اندازهاي ارزشي خود قوام دهند تـا از ايـن طريـق بـه               هاي بينشي و چشم    براساس الگو 

هــاي تــأمين منــافع ملــي خــود بــا يكپارچــه نمــودن  كــاهش هــر چــه وســيعتر هزينــه
  هـاي سياسـت    استراتژيـست «. المللي موفـق شـوند     گران بين  هاي رفتاري بازي   چارچوب
الملل را بـراي هميـشه بـه     هاي بين  اين اميد را دارند كه واقعيات سياست   امريكاخارجي  

در نظـر    تـاريخي و بـا       بها با توجه بـه تجـار       تمامي دولت   )9(.»زيركنترل خود درآورند  
پر واضـح اسـت   .  توجه وسيع به حفظ امنيت خود دارند       الملل گرفتن كيفيت سيستم بين   

حـال بـا توجـه بـه جايگـاه          .  نيـز درصـدد تحقـق ايـن مهـم هـستند            امريكاكه رهبران   
گيـري   فرد اين كشور، بسياري از نخبگان سياست خارجي كه در صحنه تصميم        به منحصر

از ظهـور   دادن به نظمي هستند كـه        حضور دارند خواهان استفاده از اين فرصت و شكل        
وجـود   ناپذير براي ايـن كـشور بـه        رقباي همتراز در آينده جلوگيري كند و امنيت آسيب        

بايست با تكيه بر مخالفت از ظهور هر رقيب جهـاني در             مي] امريكا[ها   استراتژي«. آورد
   )10( .»آينده باشد
دد دنبال ارتقاء به موقعيت كنوني با عملكرد خود نشان داده است كـه درص ـ     به امريكا

ترين چـارچوب بـراي      ترين و منطقي   دادن به نظمي ليبرال است كه از نظر او بهينه          حيات
عمليـات تروريـستي برعليـه ايـن كـشور،          .  است امريكاناپذير براي    تحقق امنيت خدشه  

 جهـان را   ضرورت نياز به دستيابي به چنـين امنيتـي را براسـاس نظـم ليبـرال در سـطح              
  . تر ساخته است ملموس

خـوبي نمـايش ايـن      در جهتي رفتار كـرده اسـت كـه بـه    امريكا هزاره جديد  از آغاز 
.  اسـت امريكـا المللي بـه روايـت    واقعيت است كه اين كشور خواهان ايجاد محيطي بين       

 كـردن     خواهـان ديكتـه    امريكـا باشد كه    آنچه از اهميت فراوان برخوردار است اين نمي       
ه اين نكتـه اسـت كـه هـيچ قـدرت             جهاني است بلك    قرائت خود از واقعيات در صحنه     
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 از  امريكـا خـروج   .  برنيامده اسـت   امريكاطور عملي درصدد مقابله با       مطرح و بزرگي به   
هـاي بالـستيك و    المللي از كيوتو گرفته تا قرارداد ضد موشك  هاي بين  بسياري از قرارداد  

رجي  به افغانستان و عراق نمايانگر حاكميت منطق تهاجمي در سياست خـا         امريكاحمله  
قاعـدتاً از هـر     .  از ديگـر كـشورهاي جهـان اسـت         امريكـا و اعتقاد اين كشور به تمـايز        

گير كلمه برخـوردار اسـت        از قدرت به مفهوم وسيع و همه       امريكاكشوري كه در سطح     
هاي حاكم كه منافع     زدن رويه  جانبه رفتار كند و به برهم      طور يك  رود كه به   اين انتظار مي  

انگيز است اين واقعيت است      اما آنچه تعجب  . كنند بپردازد  مين نمي احسن تأ  نحو  او را به  
. گر ايجاد نشده اسـت     اي از ائتلاف كشورهاي بزرگ بر عليه اين بازي         كه چرا هيچ جبهه   

 اقـدام   امريكـا گـر مطرحـي بـه تـوازن          گردد كه چرا هـيچ بـازي       دلايل متعددي ذكر مي   
هـا نگـاه     كنند و ليبرال    مي امريكا قدرت   گرايان تأكيد را بر حجم و ظرفيت       واقع. كند نمي

اما اينكه ايـن    . نمايند هاي ارزشي و ماهيت حيات داخلي اين كشور مي         گي را متوجه ويژ  
شود تا برعليه او توازن كنند، يا اينكـه كيفيـت             است كه ديگران را مانع مي      امريكاقدرت  
را فرصـت حيـات     هاي حاكم بر عملكرد رهبران اين كشور است كه ايـن تـوازن               ارزش

محققـاً تركيبـي از هـر دو    . شـود   بُِعدي از صحنه جهاني مـي  دهد منجر به درك يك     نمي
واقعيت است كه تاكنون منجربه عدم توازن اين كـشور شـده اسـت و ضـرورتي بـراي                   

 و تحليـل   تري بـه توضـيح   طور وسيع  بعدي به   اين درك دو  . رويارويي پيش نيامده است   
  .كند  كمك ميامريكا و عملكرد الملل ماهيت روابط بين

  گذاري بر بستر تفوق سياست
روز  الملـل روزبـه    باشـد كـه نظـام بـين        وضوح قابل رويت است اين واقعيت مي       آنچه به 
روابـط  «تـر     شـديد   معنـاي وقـوف بـه وسـعت يـافتن هرچـه            اين بـه  . شود تر مي  پيچيده

تواني كاملاً دور از دسـترس       از   امريكادر بعد نظامي ايالات متحده      . است  )11(»غيرمتقارن
  )12(.گران در رابطه بـا حجـم بودجـه اختـصاص داده شـده برخـوردار اسـت                  ساير بازي 

 ميليـارد   534 بـه ميـزان      2010بودجه نظامي پيشنهاد شده بوسيله باراك اوباما براي سال          
 درصـد افـزايش را نـسبت بـه سـال      4 اين بودجـه  ،دادن ميزان تورم   با تطبيق . دلار است 

 درصـد مجمـوع   47 حـدود  2005 در سال امريكاهاي نظامي    هزينه . دهد   نشان مي  2009
 در زمينـة  ص بـراي تحقيـق و تفح ـ  2004 درسال امريكا  )13(.هاي نظامي جهان بود   هزينه

هـا در   درصد مجمـوع هزينـه  60 ميليارد دلار هزينه كرد كه حدود   8/56ي ميزان   �تكنولو
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 جهان وارد و داراي حق ايجـاد         ايگاه در گستره   پ 650 نزديك به    امريكا. سطح جهان بود  
اپـن و اتحاديـه   �، امريكادر حيطه اقتصادي،   )14(. كشور جهان است40پايگاه در بيش از  

اروپا نزديك به    
3

معناي وجود سه    اين به .  را در اختيار دارند     جهاني  توليد ناخالص ملي   2
 ـ. بلوك اقتصادي قدرتمند اسـت     د كـه بايـد توجـه شـود هرسـه بلـوك براسـاس           هرچن

هـاي اساسـي     داري يكـي از مؤلفـه      كنند و اشاعه سرمايه    داري عمل مي   هاي سرمايه  مؤلفه
با توجه به ايـن واقعيـت بـود كـه مارگـارت تـاچر               .  است امريكادهنده منافع ملي     شكل

ه به   با توج  1990 در سال    نوزير وقت انگلستان در اجلاس اقتصادي در هيوستو        نخست
 نگرفته بود از سـه بلـوك اقتـصادي     اعتبار كليدي آلمان و  اينكه هنوز منطقه يورو شكل     

يكي براساس دلار است، يكي ديگر براسـاس يـن اسـت و يكـي هـم                 «صحبت كرد كه    
حدود وسيعي خارج از     در قلمرو روابط فراملي كه تا       )15(.»باشد براساس مارك آلمان مي   

گـران تأثيرگـذاري     به شدت غيرمتمركز است، بازي     قدرتها است و در آن       كنترل دولت 
  .اند پا به صحنه گذاشته

بـود و براسـاس مبـارزه بـا      كه در قالب دكترين بوش مطـرح شـده        امريكااستراتژي  
گـران فراملـي در       خود بيانگر اهميـت يـافتن و اعتبـار فـراوان ايـن بـازي               تروريسم بود 
 در  امريكاداده است كه     بعد، شرايطي را شكل   توجه به اين سه     . المللي است  معادلات بين 

منـد از    سـرد بهـره   گران و حتي در مقام مقايسه با دوران جنگ      مقام مقايسه با ديگر بازي    
بـر  . شده است   )16(»قطبي لحظه تك «سابقه گشته است كه حيات دهنده        بي» قدت و زور  «

در . مطـرح گرديـد   » اپذيرن ملت اجتناب « به عنوان    امريكابستر اين واقعيت بود كه منطق       
بـراي  «قطبي تنها يك لحظه است و    با در اين واقعيت كه تك      امريكاهزاره جديد رهبران    

هـاي    و در عين حال وقوع به اين نكته با توجه به الگـو             )17(»هميشه تداوم نخواهد يافت   
عنوان يك قدرت مطرح در صحنه جهـاني حـضور داشـت درصـدد                به امريكاقدرت كه   

 دوران هژمـوني امريكـا بـسيار        .تـرين ميـزان امنيـت هـستند        ي بـه بـيش    تحقق دسترس ـ 
مدت خواهد بود و حتي بسياري بر اين اعتقاد هستند كه عملاً اين دوره پايان يافته            كوتاه
  .است

 خواهان ايجاد نظم ليبرال بود در آغـازين         امريكاطور كه در آغازين قرن بيستم        همان
اما برخلاف نظم ليبرال ويلسوني، نظم      .  واضح است  يكم نيز اين نياز و تلاش      قرن بيست 

 امريكاگاه   اين بدان علت است كه جاي     . ليبرال بوشي تأكيد فراوان بر قدرت نظامي دارد       
امروزه به شدت متفاوت اسـت و تـوان نظـامي ايـن كـشور در مقـام مقايـسه بـا سـاير                    
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 در نهايـت بـه      امريكا تري برخوردار است و ديگر اينكه      هاي فراوان  گران از ظرفيت   بازي
 خـارجي    گرايي مسير نهادينه شده در سياسـت       الملل گيري رسيده است كه بين     اين نتيجه 

همين روي است كه نظم ليبرال كنـوني را بـا در نظـر گـرفتن تأكيـد            به. اين كشور است  
. نامنـد   مـي  )18(»جـويي  ويلونيسم مبتني بر انتقام   «گري و نگرش تهاجمي      فراوان بر نظامي  

 درصدد ايجاد امنيت مطلق است كه براي اولين بار اسـت آن را عمـلاً محوريـت                  كاامري
 خارجي تهاجمي كه انتخاب شـده اسـت          سياست. سياست خارجي خود قرار داده است     

و در رابطه با حوادث افغانستان و عراق به وضوح پياده گرديد، نمايـشگر ايـن واقعيـت          
ناپـذير خـود را حفـظ      تـوان نظـامي چـالش     «ئيان درصدد هستند كه اولاً      امريكااست كه   

 نمايانگر آن است تا     2007 ميليارد دلار براي سال      480و بودجه نظامي بيش از       )19(»كنند
عنـوان   برداري از قـدرت نظـامي بـه         آوردند و ثانياً با بهره     وجود بتوانند امنيت مطلق را به    

 گـستره گيتـي     هـاي خـود را در      هـاي سياسـت خـارجي، ارزش       يكي از عناصر و مؤلفه    
 كه در تمامي ابعاد آن    امريكاهاي قدرت    با توجه به ويژگي   . مخصوصاً در آسيا بگسترانند   

يكـي و   �يعني قدرت ساختاري توليد، قدرت ساختاري مالي، قدرت سـاختاري تكنولـو           
الملـل درسـت كـرده     اي را در درون نظام بـين    ه ويژ  )20(قدرت ساختاري امنيتي كه كنترل    

هـدف ايـن    . سوي نگرشي متفاوت به صحنه جهاني سوق داده اسـت           به  را امريكااست،  
المللي بـا   كشور دگرگون كردن سياست جهاني هم در صحنه داخلي و هم در صحنه بين    

 يعني قدرت و كنترل بـر امنيـت جهـاني، قـدرت و       امريكااستفاده از تمامي ابعاد قدرت      
 و قـدرت و كنتـرل بـر         كنترل بر توليـد جهـاني، قـدرت و كنتـرل بـر جريـان سـرمايه                

 بالاخص بـا تأكيـد بـر قـدرت نظـامي بـا توجـه بـه ماهيـت                     )21(ي�هاي تكنولو  ظرفيت
  . استامريكاگر قدرت  ساختارهاي چالش

 در قالب كشورهاي بزرگ متجلـي  امريكاگران متعارض با  در دوران جنگ سرد بازي  
در دوران جنـگ  . هاي غيردولتـي هـستند   گران گروه كه امروزه اين چالش   در حالي  شدند
گرايي تدافعي را    الملل گران متعارض، بين   هاي نظامي بازي    ظرفيت   با توجه به   امريكاسرد  

گـران   گران اصلي اين كـشور بـازي       كه امروزه با درنظر گرفتن چالش      دنبال كرد در حالي   
گرايي تهاجمي در دستور     الملل فراملي هستند كه از قدرت نامتقارن برخوردار هستند بين        

هـاي ليبـرال    براساس ارزشيي كه امريكادر راستاي برقراري صلح . ار قرار گرفته است   ك
در   )22(.»هـا اسـت    هـا و ديكتـاتور     تهديدات از طرف تروريست   « مواجه با    امريكاهستند،  

بود و حفظ وضع موجود نهايت خواست اين        درصدد سد نفوذ     امريكادوران جنگ سرد    
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الملـل كـه برخاسـته از كليـت           در صحنه بين   امريكا با درنظر گرفتن موقعيت   . كشور بود 
 بدست آمده است كـه     امريكاهاي اين كشور است، اين نتيجه به وسيله رهبران           توانمندي

همين روي بازدارندگي كـه دكتـرين        به. گرايي خصلت تهاجمي بيابد    الملل بايستي بين  مي
است و تهاجم مبناي سياست      كناري  گذاشته شده       دهه بود به   كننده در بيش از پنج     تعيين

 شـهروند   هاي تروريستي غيرشخصي كه هيچ بازدارندگي برعليه شبكه  «. قرار گرفته است  
.»كند معنا جلوه مي و ملتي ندارند كه دفاع كنند، عملاً بي

)23(    
 تنها درصدد كسب امنيت بود اما آنچه امروزه         امريكايك  �در عصر تعارضات ايدئولو   

پـذير نيـست اگـر       امنيت مطلـق امكـان    . ابي به امنيت مطلق است    خواهان آن است، دستي   
هـاي   چـرا كـه دگرگـوني     . برخاسته از باور بر تداوم برتري نظامي بـراي هميـشه باشـد            

آورنـد كـه    يك و تحولات اقتصادي كه مداوم هستند، اين فرصت را فـراهم مـي     �تكنولو
بـا  . امي فـراهم آينـد     نظ ـ  هاي متفاوت و جديد براي دستيابي به توانـايي چـالش           ظرفيت

 درصـدد   امريكـا گرايان حاكم بر سياسـت خـارجي         وقوف به اين واقعيت است كه واقع      
اين واقعيـت دارد كـه   . اند  گذراي نظامي برآمده هاي ليبرال با تكيه بر برتري  اشاعه ارزش 

 ذوف ـ به اين نتيجه رسيده است كه قـدرتي بـا آن ميـزان ن              امريكادنيا اخيراً در خصوص     «
بـا توجـه      )24(.»نمايد كردن مي  گري را مجبور به نشستن و گوش        تقريباً هر بازي   است كه 

 طبيعـي اسـت   گرايـان   براسـاس نظـر واقـع   المللـي  به ويژگي هرج و مرج در صحنه بين       
گاه كنـوني كـه دارا اسـت در آينـده             از جاي  امريكاطور كه تاريخ نشان داده است،        همان

هـاي    كه از اين لحظـه اسـتفاده شـود تـا ارزش            برخوردار نباشد، پس سعي بر اين است      
مورد نظر اين كشور ماهيتي نهادينه در سرتاسر گيتي پيدا كنند تا حتـي در زمـان فقـدان               

 چنـين نگرشـي   .قدرت برتر نظامي، نفوذ اين كشور در گستره گيتي تداوم داشـته باشـد             
گرايـي   الملـل  بـين وسـيله    گرايي تدافعي دوران جنگ سرد را امروزه به        الملل است كه بين  

اي فزاينده به عنوان يك روش       تهاجمي جايگزين شده است و يك جانبه گرايي به گونه         
 را امريكـا   گرايـان ليبـرال كـه اسـتراتژي        از ديد صلح  . برداري قرار گرفته است    مورد بهره 

بهترين دفاع، تهاجم درسـت و حـسابي    «اند   براي دوران مبارزه با تروريسم طراحي كرده      
 امريكـا الملل تهاجمي شـكل گرفتـه اسـت و     مفهوم سازي تفوق براساس بين      )25(.»است

توجه گـردد   . استفاده كند تا نظم ليبرال را بگستراند      » جهاني«خواهد   قدرت نظامي را مي   
هايي كه ابعاد مختلف قدرت در اختيار اين كشور قـرار داده             كه شرايط جهاني و ظرفيت    

. الملل تهاجمي فراهم ساخته است     ت يافتن بين  است، چارچوب مساعد را براي مشروعي     
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 را  امريكـا هـاي اقتـصادي مـورد نظـر          هاي بزرگ از قبيل چـين و روسـيه ارزش          قدرت
كننـد و از سـويي ديگـر         هاي ليبرال ابراز نمي    اند و مخالفت جدي با ارزش      مطلوب يافته 

برتـر  الملل باعث نشده اسـت كـه كـشورهاي            در سطح سيستم بين    امريكاقدرت نظامي   
 بــا درنظــر گــرفتن ايــن واقعيــت تــأثير گــذار اســت كــه  .نظــام احــساس خطــر كننــد

گرايـي تهـاجمي را      الملـل  ، بـين  امريكـا گيرندگان در سـاختار سياسـت خـارجي          تصميم
 هـاي   از طريـق اشـاعه ارزش      امريكاترين چارچوب براي نهادينه ساختن قدرت        مطلوب

بگيرد و   ياري از موارد تعارض منافع شكل     اين باعث شده است كه در بس      . اند ليبرال يافته 
 براي تحقـق اهـداف خـود در پـيش     امريكاهايي كه  ها و تكنيك كشورهاي برتر با روش 

گرايي  الملل حركت در جهت امنيت مطلق از طريق بين       . گرفته است به مخالفت برخيزند    
ياري از  بـس   )26(.باشد و يـازده سـپتامبر نمـاد محـرز آن اسـت              نمي  تهاجمي بدون هزينه  

 ندارند، اما معتقـد هـستند   امريكاكشورها بالاخص كشورهاي اروپايي مخالفتي با قدرت   
ايـن  . كننـد  كه اين كشور به شكلي غير عاقلانه و غيرمنطقي از قدرت خود اسـتفاده مـي               

 از تفاوت و تمايز نسبت بـه        امريكااي است كه     گونه بدان معناست كه واقعيات قدرت به     
شـود   رخصوص تأثيرگذاري برخوردار است و ليكن آنچه مطـرح مـي          گران د  ديگر بازي 

 امريكـا هر ملتي كـه از برتـري قـدرت          «. چگونه اين قدرت اعمال شود    باشد كه    اين مي 
هـا    احـساسات ديگـر ملـت       كند كه به   سوي اين تمايل گرايش پيدا مي      برخوردار باشد به  

تي سياه و سفيد ايـن كـشور كـه    كرد امني  با توجه به رويامريكادر مورد  . تفاوت شود  بي
 درصـدد دگرگـوني     امريكا  )28(.»كند ناپذير جلوه مي   سابقه طولاني دارد، اين نكته اجتناب     

 بـدان  1991سقوط اتحاد جماهير شوروي در     . جغرافياي ارزشي در خارج از اروپا است      
رچگي انـد و يكپـا     هاي ليبرال، ماهيت نهادينه در سرتاسر اروپـا يافتـه          معناست كه ارزش  

حال تلاش براين است كه ايـن يكپـارچگي ارزشـي در ديگـر              . ارزشي ايجاد شده است   
الملـل از   قطبي سيستم بـين  ماهيت تك . نقاط جهان بالاخص در جنوب آسيا تحقق يافت       

ه عنقطه نظر نظامي اين فرصت را در اختيار اين كشور قرار داده اسـت تـا سياسـت اشـا             
شود هرچند كه بسياري اين اعتقاد را دارنـد كـه دنيـا    اي تهاجمي انجام    ها به گونه   ارزش

 طراحـي اهـداف خـود پرداختـه           اگر براين اساس است كه به      امريكا تك قطبي نيست و   
از عمل كردن و صـحبت      «بايستي    مي امريكا. رو خواهد شد   است محققاً با شكست روبه    

 اما واضح اسـت     )29(.» كند  داري و اجتناب   كردن با تصور اينكه دنيا يك قطبي است خود        
گاه خود را يافتـه اسـت كـه شـرايط تـاريخي              ، جاي امريكاكه اين منطق در بين رهبران       
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لحاظ ماهيت قدرت اين كـشور فـراهم آمـده اسـت كـه بـا ناديـده                   مساعد و مطلوب به   
هـا بـه اشـاعه       گـران برتـر در خـصوص بعـضي از سياسـت            هاي بازي  انگاشتن مخالفت 

در دوران جنگ سرد در راستاي ايجاد       . ل را برقرار ساخت   ها پرداخت و نظم ليبرا     ارزش
شـد، مخالفـت اساسـي از طـرف جبهـه            نظم ليبرال كه براساس منطق دفاعي دنبـال مـي         
 براي ايجاد و نظـم      امريكاامروزه تلاش   . كمونيسم به رهبري اتحاد جماهير شوروي بود      

هـاي   رف گـروه  ليبرال كه براساس تفكر تهـاجمي اسـت، مخالفـت اساسـي غالبـاً از ط ـ               
] امريكـا [اني كـه صـداي او       ه ـبراي مصون داشتن نظم در ج     «. غيردولتي و فراملي است   

المللـي را بـه      اين كشور درصدد اين اسـت كـه محـيط بـين             )30(،»بلندتر از هميشه است   
اش در سيستم تا حـد ممكـن تـداوم يابـد تـا               بندي كند كه موقعيت كنوني     اي چينه  گونه

گرايـان تهـاجمي از      همين روي است كه نگاه امنيتي در بين واقع         به. امنيت تضمين گردد  
 امريكـا الملل   مشروعيت فراوان برخوردار گشته است بالاخص كه امروزه در سيستم بين          

در «يي  امريكـا مـردان    چونكه از نظـر دولـت     . از حجم وسيعي از قدرت برخوردار است      
گردد كه چرا تأكيد برقدرت      پس واضح مي    )31(»هرج و مرج، امنيت بالاترين هدف است      

گرايـي   جانبـه  هـا و توسـل بـه يـك         رين گزينه بلكه يكي از گزينـه      خعنوان آ  نظامي نه به  
گرايي، در دوران پـس از سـقوط شـوروي،     درصورت لزوم و زيرپاي گذاشتن چندجانبه    

 بازتـاب  امريكـا رفتـار  . برجـستگي بيـشتري در صـحنه سياسـت خـارجي يافتـه اسـت       
گـران برتـر از چهـار سـاختار قـدرت،            ر مقام مقايسه با ديگر بازي     برخورداري فزونتر د  

هاي نرم افزاري تفـوق ايـن كـشور در            به خاطر مطلوبيت يافتن جنبه     امريكاتمايز يافتن   
توسـعه   هاي درحال توانمندتر شدن از قبيل چـين بـه          صحنه جهان و تأكيد فراوان قدرت     

 در  امريكا.  حوزه امنيت جهاني است    كننده در  اقتصادي و خودداري از ايفاي نقش تعيين      
گرايي را كه اوج آن را در مـورد حملـه            جانبه د كه يك  ياب حاكميت مي  راستاي اعمال حق  

بايستي حاكميت    مي امريكا«. گر شديم هر زمان كه مطلوب بيابد دنبال كند         به عراق نظاره  
عنـوان   ست، بـه ملي را كه با تكيه بر آن دمكراسي و حكومت برخود بنيان گذاشته شده ا           

در صـحنه جهـاني آنچـه بـه           )32(.»الملل حمايـت كنـد     اي سيستم بين   اصل سازماني پايه  
 جهاني با تأكيـد       در صحنه  امريكاگرايي   الملل وضوح رويت پذير است، فزوني يافتن بين      

هاي مطرح براي تحقق منافع بـه        عنوان يكي از گزينه    براعمال قدرت نظامي اين كشور به     
  .ر شده استت شدت جهاني

نفس بيشتري در مقام مقايسه بـا       گيرندگان صحنه سياست خارجي با اعتماد به       تصميم
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پردازنـد و شـفافيت      هـاي خـود مـي      هـا و سياسـت     دوران جنگ سرد به ابـراز خواسـته       
 تمايـل  امريكـا درعـين حـال   . كننـد  حدين مـي تري به مشخص كردن دشمنان و مت    وسيع
رايي و استفاده از قـدرت نظـامي بـراي رسـيدن بـه              گ جانبه تري براي تكيه بر يك     واضح

 امريكـا هاي فوق است كه صحبت از تفـوق       با در نظر گرفتن جنبه    . دهد اهداف نشان مي  
  .سازد را برخوردار از محتوا و اعتبار عملياتي و صحت هنجاري مي

  تفوق و عدم نياز به توازن
حاكم بوده است كه توازن اصـل        تا لين اين نظريه      يدالملل از توسيد   در قلمرو روابط بين   
. گـران مطـرح اسـت      كننده روابط بين بـازي      كشورها بالاخص تعيين    حاكم بر روابط بين   

الزامات تداوم ساختار قدرت اسـت كـه        . اي سياسي درنظر گرفته شده است      توازن مقوله 
ل عنـوان اص ـ  با توجه به اين منطق بوده است كه در همان ابتدا به      . سازند آن را حياتي مي   

سياسـت كـاركرد اخـلاق نيـست بلكـه اخـلاق           «الملل پذيرفته شد كه      بديهي روابط بين  
عنوان يك چارچوب تحليلي معتبـر از سـده          تداوم اين نظريه به     )33(.»آمد قدرت است   پي

تـوازن قـوا    «.  امروز نشانگر ظرفيت بالاي تئوريك آن اسـت         چهارصد قبل از ميلاد تا به     
 در رابطـه بـا      يدتوسيد  )34(.»الملل است  ر ادبيات روابط بين   ترين مفاهيم د   يكي از قديمي  

كند و آن را علت      هم خوردن توازن مي    هاي پولوپونژي توجه را معطوف به      چرايي جنگ 
... و ترس كـه در    ... آنچه جنگ را اجتناب ناپذير ساخت افزايش قدرت       «. داند اساسي مي 

گـري   ل تعادل نيروها هستند و هر بازي      گران دنبا  عبارت ديگر بازي   به  )35(.»وجود آورد  به
كه به اين نتيجه برسد كه دگرگوني در وضع موجود حادث شده است با توجه به هدف                 

تـلاش بـراي تـوازن بـا        . رود سوي توازن كردن پيش مـي      نهايي كه حفظ امنيت است به     
 شود در طول تاريخ هميـشه      گران احساس مي   وسيله بازي   اينكه ضرورت بقاء به     توجه به 

بايد آگاه بود كه هر اقـدامي كـه بـراي بقـاي دولـت مهـم اسـت بـه                     «. دنبال شده است  
    )36(.»يابد ضرورت توجيه خاص خود را مي

 ،گـران بيـشتر     در شرايطي كه تعداد بـازي      يد سال بعد از توسيد    2400بيش از   امروزه  
هـاي   شهـا و رو    تر و فرصـت    ميزان قدرت آنان فزونتر، توان آنان براي رويارويي وسيع        

الملـل   توازن قوا فراوانتر است شاهد شرايطي هستيم كـه در تـاريخ مـدرن روابـط بـين                  
 درصدد اسـت آن را      امريكانامند كه    سابقه است كه بسياري آن را لحظه تك قطبي مي          بي

 است كه بسياري از جمله لين اين لحظـه          يدشيوه توسيد  به. قطبي تبديل كند   به عصر تك  
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هـاي   امند و صـحبت از اجتنـاب ناپـذير بـودن ظهـور قـدرت              ن را شدت توهم انگيز مي    
    )37(.كنند  ميامريكاگر برعليه سلطه  توازن

 گرايـان    از واقـع   با درنظر گرفتن اينكه كسب امنيت بالاترين ارزش از نظـر بـسياري            
توازن قوا يكي از انـواع      . ح است كه توازن ضرورت حياتي بيابد      ضآيد پروا  حساب مي  به

گرايـي،   جمعـي، منطقـه    انواع ديگر استراتژي امنيتي، امنيت دسـته      . ي است استراتژي امنيت 
  المللي كه بر سياسـت     اندازهاي بين  هاي بزرگ با توجه به چشم      دولت. انزواگرايي هستند 

شـمول را بايـد دنبـال        هاي جهـان   ضرورت استراتژي   سايه انداخته است به    ها   آن خارجي
  .جمعي است  و يا امنيت دستهمعناي توجه به توازن قوا اين به. كنند

ها باشد، يا يك درك خوشبينانه نسبت       جدا از اينكه يك نگاه بدبينانه به انگيزه دولت        
گـران تـصوير     از عملكرد بازيبه آن جلوه داشته باشد، يا اينكه يك برداشت غيرتاريخي  

. شود، هميشه اين باور بيـان گرديـده اسـت كـه تـوازن قـوا الزامـي گريزناپـذير اسـت                     
الملـل   همان ترتيـب هـم سياسـت بـين         باشد، به  گونه كه طبيعت متنفر از خلاء مي       همان«

شـوند در    رو مـي   ها با قـدرت غيـر متـوازن روبـه          زماني كه دولت  . منزجر از خلاء است   
المللي قدرت به حالت توازن يـا قـدرت خـود را افـزايش               راستاي برگرداندن توزيع بين   

    )38(.»شوند ها متحد مي دهند و يا اينكه با ديگر دولت مي
توازن قوا از دو طريق بسيج منابع داخلـي و يـا اتـصال بـا نيروهـاي بيرونـي شـكل            

پذير است و لـيكن تـوازن داخلـي قابليـت            تر انجام  زن مبتني بر اتحاد سريع    توا. گيرد مي
بنـدي   تلاش براي تـوازن را چـه يـك اقـدام مبتنـي بـر جمـع                . تري را دارد   اتكاء فراوان 

 بدانيم و يا اينكه آن را يك ضـرورت برخاسـته از   ها  آنهاي ران با توجه به ارزش    گ بازي
الملل ارزيابي كنيم، پرواضح است كه در طـول تـاريخ، تـلاش بـراي                الزامات روابط بين  

 از همـان آغـاز سياسـت        امريكـا ايالات متحـده    . دنبال داشته است   هژموني، واكنش را به   
ايـن سياسـت بـالاخص در دوران    . المللي خود قـرار داد     توازن قوا را مبناي عملكرد بين     

در را جنگ سرد با تمام قوا دنبال شد و اين كشور سـد نفـوذ اتحـاد جمـاهير شـوروي                
نقش اساسي در ايجـاد  ... ،امريكاايالات متحده «. پذير يافت  چارچوب اين سياست امكان   

.»كند ها بازي مي توازن قوا بين ملت  
كنـاري گذاشـته     سـوم بـه  اين سياست در هـزاره   )39(

 سياست تاريخي را براي شرايط امروزي جهـان غيـر مطلـوب يافتـه     امريكاشده است و    
اي ترسـيم    گونـه  الملـل بـراي اولـين بـار بـه          الگوهاي قدرت در قلمرو روابط بين     . است
گاهي بسيار متمايز قرار داده است كه در طول تـاريخ ايـن     را در جاي   امريكااند كه    گشته
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گـران   المللي كه امروزه بازي     اعتقاد دارد كه در محيط بين      امريكا. باشد سابقه مي  كشور بي 
نـزاع و تعـارض   . ابگـو نيـست  وپردازند، سياست تـوازن قـوا ج       در بطن آن به تعامل مي     

دنياي بدون كشمكش، دنيايي خواهد بود كه زنـدگي در آن           «. مانند گذشته وجود دارد    به
 و تمايل براي توسعه طلبي كاهش نيافته اسـت، چـرا            گرايش  )40(.» نخواهد داشت  وجود

اين آرزوي هر دولت و يا رهبـرانش اسـت كـه از طريـق فـتح تمـامي جهـان اگـر                     «كه  
اصولاً بـا در نظـر داشـتن ايـن            )41(.» يابد  لح دائمي دست  صشرايط  پذير باشد به     امكان

خي خـود را    م تـاري  وتـوازن قـوا تـدا     . واقعيات بود كه سياست توازن قوا حيات يافت       
هاي بـزرگ و   ها و تعارضات قدرت رقابت... «عنوان يك سياست برخاسته از وجود    به
را در  قـوا    سياست تـوازن     امريكااينكه    )42(.»يابد هاي جهاني مي   جنگ... تر از همه  ممه

هاي قدرت خود اسـت      سو به جهت ويژگي    كند از يك   سياست جهاني خود دنبال نمي    
 هـا    آن تـرين  گران بـالاخص مطـرح     هاي ديگر بازي   ارزيابي ديگر به جهت      و از سويي  

  .است
 كـه در طـول      امريكادكترين بوش برخلاف سنّت تاريخي حاكم بر سياست خارجي          

 سال مبناي عملكرد فرامرزي اين كشور بـوده اسـت بـه نفـي سياسـت                  بيش از دويست  
براساس اين دكترين، شرايط جهاني اين امكـان را بـراي اولـين بـار               .  پرداخت توازن قوا 

هاي ليبرال فراهم    شدن ارزش   بتواند بستر ضروري براي جهاني     امريكااند كه    فراهم آورده 
براي اولـين بـار در طـول        «. رو گردد  گران بزرگ روبه   آورد، بدون اينكه با مخالفت بازي     

 ـ   ه قدرت شانداز مناق  ها، چشم  قرن جهـاني را تهديـد كنـد وجـود          زرگ كـه صـلح    هـاي ب
هايي  مجموعه قابل توجه توانمندي   « درصدد است كه با در نظر گرفتن         امريكا  )43(.»ندارد

، به تـأمين منـافع ملـي خـود از طريـق جهـاني نمـودن                 )44(» همچنان داراست  امريكاكه  
بـر اشـاعه يـك    دكترين بوش با تأكيد     .  يابد  داري ليبراليسم و تجارت آزاد، دست      سرمايه

گران مطرح    كه ديگر بازي   بودها و ساختارها در سطح جهان، درصدد         مجموعه از ارزش  
هرچند افغانـستان و عـراق از   .  نيست ها   آن را متقاعد كند درصدد به خطر انداختن منافع       

 در آمدند، اما از همان آغاز براي كـشورهاي بـزرگ           امريكاطريق تهاجم نظامي به كنترل      
، روسيه و هندوستان واضح گرديد كه تصرف ارضي در ميـان نيـست و               مخصوصاً چين 

در اين چـارچوب اسـت كـه در دكتـرين بـوش             . باشد خروج سربازان اولويت اوليه مي    
گردد كه اين عدم تـوازن       تأكيد بر اين مي   . شود صحبت از تلاش براي عدم توازن قوا مي       

عنايت «، بلكه سياسي است كه      ها   آن نه برعليه كشورهاي بزرگ و منافع حياتي و جهاني        
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آگاه بـه ايـن واقعيـت هـستند كـه از بـالاترين              امريكارهبران    )45(.»به آزادي انساني دارد   
 نظامي در طـول تـاريخ كـشورشان برخـوردار هـسند و هـيچ كـشوري از نظـر                      ظرفيت
  . را نداردامريكاي نظامي و بودجه نظامي از توان رقابت با �تكنولو

 ها   آن شرايطي اين امكان براي     اين نكته وقوف دارند كه تحت هيچ       حال به  اما در عين  
همـين روي    گران برتر سيـستم را مـورد تجـاوز قـرار دهنـد و بـه                وجود ندارد كه بازي   

 ارزشي و ساختاري قـرار      مي مفاه سري  خود را در چارچوب اشاعه يك     سياست خارجي   
. انـد  وحه خـود قـرار داده     گـران مطـرح را سـرل       اند و توجه به منـافع مـشروع بـازي          داده

هاي بزرگ از آن برخـوردار هـستند بـراي حملـه بـه               هاي تهاجمي كه قدرت    توانمندي«
 )46(.»يكـديگر نيـست    كشورهاي كوچك كافي است اما توانمندي كافي بـراي حملـه بـه            

طلبـي و    موفق شده است كه از ايجاد توازن بـه مفهـوم سـنتي آن برعليـه توسـعه               امريكا 
هاي هژمون خطر    در طول تاريخ هميشه قدرت    . وذ خود جلوگيري كند   گسترش حوزه نف  

خـاطر   آميز هستند نـه بـه      هاي هژمون تهديد   قدرت«. اند گران بوده  آفرين براي ديگر بازي   
 امريكا  )47(.» قادر به انجام آن هستند     ها   آن چه خاطر آن  دهند، بلكه به    انجام مي  ها   آن چه آن

 كشورهاي بزرگ، سعي بر اين كرده است كـه عـدم            از طريق ايجاد دشمن مشترك براي     
. گران مطرح به يك مزيت تبديل كند       قدرت نظامي را در رابطه با ديگر بازي        تقارن وسيع 

هـاي    و تلاش اين كشور براي جهاني نمودن ارزش        امريكاگاه   تروريسم با توجه به جاي    
عنـوان   تروريسم را بـه   توانسته است    امريكااما  . هاي گذشته بوده است    خود در طول دهه   

خطري جهاني ترسيم كند كه تمامي كشورها بالاخص كشورهاي بـزرگ در تيـررس آن               
 بـا آن بـه نبـرد بپردازنـد و           امريكاكند كه همراه      حكم مي  ها   آن روي منافع  از اين . هستند
سم اسـت كـه هـدف آن تـأمين          يهاي تهاجمي براي مقابله با ترور      گري و سياست   نظامي
 نبايـد  امريكـا پس ضرورتي براي هـراس از قـدرت    . و ديگر كشورها است    امريكامنافع  
كند به يك مـشكل      كه منافع او را تهديد مي      در تبديل معضل و خطر       امريكاتوفيق  . باشد

 امريكـا  كشورهاي بزرگ، منجـر بـه ايـن گـشته اسـت كـه                جهاني و تهديد كننده منافع    
  . نكندروي از سياست توازن قوا احساس ضرورتي براي دنباله

  امپراطوري و ليبراليسم
الملل از پذيرش هنجاري برخوردار بوده است كه هر زمـان يـك              ابط بين واين نگاه در ر   

هـاي او نظـارت نـشود بـه ضـرورت            كشور قدرتمند به حال خود رها شود و سياسـت         
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وجه تمايز اين دو البته در ميزان نفوذ و قـدرتي           . گيرد  مي  هژموني و يا امپراطوري شكل    
    )48( .شود  كه اعمال مياست

 قـرار  امريكـا اندازهاي متفاوت در برابـر رهبـران       وقوف به اين واقعيت بود كه چشم      
هاي متفـاوت قـدرت دنبـال        گرفت كه چه سياستي را با توجه به يكه تاز بودن در مقوله            

 از قـدرت خـود اسـتفاده       امريكـا انزواگرايان محافظه كار صحبت از اين كردند كه         . كنند
 )49(.»به طور دائم درگير دعواهاي مردم ديگر شـود        «...  دفاع كند نه اينكه    امريكاتا از   كند  

المللـي    از طريق حـضور بـين      امريكاسلامت و رفاه    «هاي انزواگرا بيانگر شدند كه       ليبرال 
آليـست بـا توجـه بـه قـدرت           كاران ايـده   محافظه  )50(.»شود شدت محدودتر حادث مي    به

هـاي   ليبـرال   )51( .گر اين شدند كه بايد به اشاعه دمكراسـي پرداخـت           بيان امريكاسابقه   بي
كار خود خواهان اشاعه دمكراسي از طريق تكيـه بـر    آليست به مانند همتايان محافظه   ايده

ــا و  ــيننهاده ــاختارهاي ب ــل  س ــدون توس ــي و ب ــدند الملل ــامي ش ــدرت نظ ــه ق  )52( . ب
 امريكـا فـرد بـراي    ايط تـاريخي منحـصربه  گرا با بيان اينكه شر  گرايان يك جانبه   الملل بين 

بـدون شـرمندگي قـوانين      ... «گشتند كـه رهبـران كـشور        اين  فراهم آمده است خواهان     
گـرا بـا    گرايـان عمـل   واقع  )53(.» آماده باشند ها   آن جهاني را مطرح كنند و براي اعمال       نظم

 سياسـت   گرايـي در    و ضرورت دوري از اخـلاق      امريكادرنظر گرفتن ماهيت منافع ملي      
واقعاً در آرزوي تجـويز دمكراسـي   ] امريكا[خارجي اين سؤال را مطرح كردند كه آيا ما          

جواب كوتـاه محققـاً منفـي       ... عنوان شكل مطلوب حكومت براي ديگر كشورها است        به
 اقتـصادي كـه امـروزه بـر جهـان حـاكم اسـت،                با توجه به تنيـدگي گـسترده        )54(.است

 ضــرورت  بــهتــوجهي گرفتــه شــدند و غــاز بــه بــيهــاي انزواگــرا از همــان آ نگــرش
سوم در مقـام طراحـي سياسـت     گراياني كه در آغاز هزاره     واقع. گرايي تأكيد شد   الملل بين

 محـيط عمليـاتي مناسـبي را        امريكـا  با تأكيد به اينكه قدرت       ند قرار گرفت  امريكاخارجي  
 در صـحنه    يكـا امرهـاي مـورد نظـر        براي بسط نفوذ اين كشور و نهادينه ساختن ارزش        

ايـن نظريـه    . تر را در پيش گرفتنـد      تر و تهاجمي   جهاني پديد آورده است، حضور وسيع     
 ـ      تعهد به ارزش  ...«مطرح شد كه     جام جامعـه  سهاي ليبـرال هميـشه عنـصر اساسـي در ان

  جهـاني دارد و     ها را خصلتي   ، و حالا بايد سعي كرد كه اين ارزش        )55(» بوده است  امريكا
بـردن   لي كرد تـا بتـوان فـضاي مـساعد را بـراي ايجـاد ثبـات و از بـين                    المل  را بين  ها  آن

گرايـان ليبـرال از    در چارچوب اين منطق بود كه واقع. وجود آورد هاي تروريسم به   ريشه
 بـراي   يرا محمل ـ  سوي قدرت را عنصري حياتي قلمداد كردنـد و در عـين حـال آن               يك
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، امريكاالمللي   برتري بين «. مودندنيي بالاخص دمكراسي قلمداد     امريكاهاي   اشاعه ارزش 
المللـي در    ييان و آينده آزادي، دمكراسي، اقتصاد باز و نظم بين         امريكابراي رفاه و امنيت     

هـاي ليبـرال      در جهـت اشـاعه ارزش      امريكـا سياسـت     )56(.» اسـت   حياتي صحنه جهاني 
ت ضـرور  گرفت كه منجر به ايجاد صلح خواهد شد چرا كه بـه            براساس اين منطق شكل   

شـوند و     زور مواجـه مـي      وجود نهادهاي دمكراتيك كشورها با محدوديت براي اعمـال        
حـاكم  گرايـان    اين نگاه ليبرال كه واقع    . جنگ را در چارچوب منافع خود نخواهند يافت       

شـدت در   اند البته به  كارگرفته  در توجيه اقدامات خود به     امريكاخارجي   بر صحنه سياست  
باور هستند كه تغييـر در سيـستم         ن ساختاري است كه براين    گرايا تعارض با نظرات واقع   

كند، بلكه تنهـا     الملل فراهم نمي   الملل شرايط را براي انكار منطق حاكم بر روابط بين          بين
    )57( .سازد المللي آن را ممكن مي تغيير سيستم بين

در چارچوب اين نگرش است كه بسياري براين اعتقـاد هـستند كـه تكيـه برقـدرت       
معناي حركت در جهت ايجاد امپراطوري است كـه چنـين       ها به  مي براي اشاعه ارزش   نظا

هـا را     اشـاعه ارزش   امريكـا اينكـه   . هاي دمكراتيـك اسـت     معناي نقض ارزش   واقعيتي به 
گونـه   كند تنها و تنها به جهت اين است كه قدرتش افزايش يافته است و هـيچ              مطرح مي 

كنند كه منافع سياسي خـود را در         مي  ها سعي  ملت«. هاي اخلاقي ندارد   ارتباطي با دغدغه  
گيرندگان افزايش نسبي در قدرت دولت       صحنه جهاني توسعه بدهند هر زمان كه تصميم       

.»را متصور شوند  
 خواهان تصرف جغرافياي ارضي نيـست،   امريكاپر واضح است كه       )58(

 ـ اعمال قوانين به  ... «چرا كه اصولاً امپراطوري به معناي        هـاي   ك ملـت بـر ملـت   وسيله ي
ايـن    )59(.»است... ها  آنو رفتار داخلي... ها  آندهي به رفتار خارجي    ديگر از طريق سامان   

 ـبگـردد و   اي غيرمستقيم اعمال مي گونه باشد و ليكن به  نميهدر واقع چيزي جز سلط     داي
حملـه  ملـل بـا       بـه مخالفـت سـازمان      امريكاعدم توجه   . ناميد  )60(»امپرياليسم نرم «آن را   
 در رابطه با خـروج      امريكا به عراق و مخالفت غالب كشورهاي بزرگ با عملكرد           امريكا

 از سياسـت    امريكـا المللي اين نظريه را رواج داد كه هدف          اين كشور از قراردادهاي بين    
كنترل ... «هاي ليبرال در وقاع چيزي نيست جز اينكه خواهان اين است كه              اشاعه ارزش 

 بر ديگران در حاشيه تحت سلطه       - حاكميت مؤثر  -لي و خارجي  سياسي به سياست داخ   
    )61(.»وجود آورد به

يـك  «عنـوان   دادن بـه امپراطـوري بـه      را در راسـتاي شـكل      امريكـا آناني كه سياست    
يابنـد،   هاي دمكراتيك مـي  در تعارض با ارزش   )62( »...تشكيلات غيرمتمركز و غير ارضي    
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، )63(»امپراطـوري غيرمنـسجم   «ه جهـاني بـه مثابـه         را در صحن   امريكاگاه   موقعيت و جاي  
قلمـداد    )66(»قدرت يـاغي  «و يك     )65(»ي امپراطوري امريكا«و    )64(»مبالات امپراطوري بي «

يي در رابطـه بـا      امريكاگيرندگان   گاه كاملاً در تعارض با توجيهات تصميم      ناين  . كنند مي
خـاطر واكـنش    تـوان بـه   ا نمييك دولت ر«از نظر آنان . عملكرد جهاني اين كشور است    

 در موقعيتي اسـت كـه       امريكا  )67(.»هاي سيستمي مقصر قلمداد كرد     نشان دادن به محرك   
 ايجـاد    از اين امكان برخوردار است كه در بستر تلاش براي تأمين منافع ملـي خـود بـه                 

گـر   همين روي است كه هـيچ بـازي        به. هاي ليبرال اقدام كند    ثبات از طريق اشاعه ارزش    
 نكرده است، چه اين درك وجود دارد كه آنان نيـز            امريكامطرحي سعي در توازن عملي      

. قادر به تأمين منافع خود خواهنـد بـود         شود با هزينه كمتري    در بستر ثباتي كه ايجاد مي     
بنـدي    فزونتري از چگونگي چينـه      ضرورت قدرت خود پرواضح است كه بهره        به امريكا

. باشـد  گـران ديگـر نمـي     معناي ناديده انگاشتن منافع بـازي     برد و ليكن اين به     نيروها مي 
انحصار تقريبـي قابـل دوام بـه ابـزار     ... «پذير است كه يك  امپراطوري تنها موقعي امكان   

 در مـوقعيتي نيـست كـه چنـين     امريكـا .  اعمال خشونت وجود داشته باشد     سازمان يافته 
اي  ي هـسته   زرادخانـه وجـه بـه     معرض نمايش بگذارد و بات     برتري غيرقابل چالشي را به    

 از  امريكـا تنهـا    نه. گيري امپراطوري نيست    چين محققاً هيچ فرصتي براي شكل       و روسيه
هـاي مـالي، ارزشـي و سـازماني كـه          اين امكان برخوردار نيست بلكه بـه لحـاظ هزينـه          

 باشد كه در اين مـسير گـام         نمي امريكاكنند در راستاي منافع ملي       ها ايجاد مي   امپراطوري
هـاي   ژاكـوبين را   امريكـا كند، رهبـران      مي امريكاآناني كه صحبت از امپراطوري      . بردارد

تكبر و  «هاي جامعه خود دارند و گرفتار        شمولي ارزش  نامند كه اعتقاد به جهان     جديد مي 
»نخوت اخلاقي و روشنفكرانه   

هستند كه اين در تعـارض كامـل بـا منطـق طراحـان                )69(
دادن بـه     در جهـت شـكل     امريكـا  سياسـت    اين ديدگاه از  . ست ا امريكااستراتژي جهاني   

همين دليل است كه كـشورهاي بـزرگ بـه جـاي تـوازن قـدرت                 امپراطوري نيست و به   
شـوند و در مـواردي هـم كـه مخـالف        ملحـق مـي  امريكا در بسياري از موارد به      امريكا

 در  هـا    آن ي هستند به جهت آنكه براين باور هستند كـه منـافع حيـات             امريكاهاي   سياست
جبـري صـفر      دنبال حاصـل جمـع     امريكا. كنند خطر نيست تنها به مخالفت نرم اقدام مي       

كنـد،   نيست حتي در مواردي كه از قدرت نظامي براي تحقق اهداف خـود اسـتفاده مـي                
ايـن سياسـت براسـاس ايـن منطـق          . جبـري متغيـر معتقـد اسـت        بلكه به حاصل جمـع    

رت فراوان متوجه و آگـاه بـه پخـش قـدرت در          با وجود قد   امريكاگرفته است كه     شكل



 المللي هاي سياسي و بين رهيافت / 106

وري  شـوند حتـي در مـواردي كـه بهـره            ملحق مي  امريكاكشورها به   . صحنه گيتي است  
 درصدد اشـاعه آن  امريكاهايي كه  با توجه به اينكه ارزش.  وجود ندارد ها   آن متقابل براي 

كن است   مم ها   آن زند، هرچند كه   است به ساختار حاكميت كشورهاي بزرگ ضربه نمي       
رهبـران    )70(.»فقدان گزينه بهتر هـستند    ...«برند، اما آگاه هستند كه مواجه با        نبهره متقابل   

هـاي ليبـرال كـه بـر بـستر قـدرت            باور هستند كه اشاعه دمكراسي و ارزش        براين امريكا
گيرد، با توجه به اينكـه       جانبه اين كشور و حتي با استفاده از قدرت نظامي انجام مي            همه
كنـد، سـبب گـشته اسـت كـه           هاي متفاوت تأمين مي    گران را به نسبت    ع تمامي بازي  مناف

 امريكـا . گيري منسجم برعليه اين كشور ايجاد نشود        و جبهه  امريكاضرورتي براي توازن    
هـا بـراي تحقـق منـافع خـود و انباشـت              عنوان يكي از گزينه    استفاده از قدرت نظامي به    

همـين روي تأكيـد بـراين نكتـه          داند و به   گران نمي  تهديدي برعليه ديگر بازي   قدرت را   
اينكه چرا سيستم بـا ثبـات اسـت بـاوجود اينكـه             . دارد كه ضرورتي براي توازن نيست     

سال دو كشور را مورد تهاجم قرار داده است و به انباشـت               در عرض كمتر از پنج     امريكا
هـاي متفـاوتي را      ل اسـتدلا  امريكارهبران  . تر قدرت نظامي اقدام كرده است      هرچه وسيع 

  .كنند مطرح مي
 بر ايـن بـاور      امريكا كلان    دهنده استراتژي   حيات گرايان ليبرال  واقع:  برهان ليبرال  -1

و ديگـر كـشورها در كنـار ماهيـت            )71(امريكـا   هستند كه وابستگي متقابل اقتصادي بين     
منجر بـه     )73(يالملل  در نهادهاي بين   امريكاو حضور     )72(امريكادمكراتيك سيستم داخلي    

هـاي يكجانبـه ايـن      و سياسـت امريكااين گشته است كه خطري بواسطه انباشت قدرت     
كننـد   ديگـر نبـرد نمـي      براساس اين برهان كشورهاي ليبرال با يك      . كشور احساس نشود  

همـين روي اسـت كـه ضـرورتي بـراي       رسند و بـه    تدريج به همسويي منافع مي     چون به 
  .شود توزان ايجاد نمي

گرايان ليبرال كه با قاطعيت از مأموريت در صـحنه جهـاني             واقع: ن فرهنگي ها بر -2
گران تا حدود وسيعي متأثر از       المللي بازي  باور هستند كه رفتار بين     كنند براين  صحبت مي 

المللي بازتاب فرايند يادگيري اجتماعي است، پس        رفتار بين .  است ها   آن ها و هويت   ايده
وجـود آورد پـس رفتارهـا هـم          هاي يكسان به   مبتني بر ارزش  اگر بتوان محيط اجتماعي     

هـاي ليبـرال منجـر خواهـد شـد كـه بـستر ارزشـي                 اشـاعه ارزش  . همسو خواهند شـد   
معناي منسوخ شدن دشمني و      اين به . پارچه شوند  المللي يك  هاي بين  گيري سياست  شكل
    )74(.گزيني آن با رقابت است جاي
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ل كـه از دو طريـق       لالم ت كه واقعيات سيستم بين    اين اعتقاد اس  :  برهان سيستمي  -3
 جلـوه  ي را منطق ـامريكاكند، عملكرد  گران را متأثر مي  ارائه پاداش و مجازات رفتار بازي     

گرانـي را كـه      الملـل مـداوماً در تـلاش بـراي ثبـات اسـت و بـازي                 بين  سيستم. دهد مي
 خواهـان   يكـا امر. دهـد  كنـد پـاداش مـي      هاي آنان به تقويـت ثبـات كمـك مـي           سياست

ومرج، سيـستم قـادر بـه فعاليـت باشـد و             دادن به شرايطي است كه در بطن هرج        حيات
الملـل،   گـران در سيـستم بـين       روي است كه ديگـر بـازي       بدين. توازن خود را حفظ كند    

    )75(.يابند هاي اين كشور را در تعارض با منطق حاكم بر سيستم نمي  و سياستامريكا
هـاي   كه اين امكان اسـت كـه قواعـد و رويـه           تا زماني  :خيم  برهان قدرت خوش   -4

رو نـشود ضـرورت      كننده با مجازات ملموس روبه     المللي نقض شوند و كشور نقض      بين
وسـيله   هـا بـه    اينكه در بـسياري از جوامـع، حقـوق طبيعـي تـوده            . انباشت قدرت است  

المللـي   شود، محققاً اين امكان است كه ايـن كـشورها در حيطـه بـين      حكومت نقض مي  
اقدام به تجاوز بنمايند، بنابراين ضروري است كه بالاترين ميزان قدرت انباشت شود كه              

 از قـدرت خـود در جهـت         امريكا. گران ياغي پديد نيايد    وسيله بازي  تا فرصت تجاوز به   
كند و خطري را متوجه كشورهايي كه همسو با اهـداف او            برداري مي  دفاع از امنيت بهره   

    )76( .آورد ميوجود ن هستند به
كوچكتر شدن جهان چه از نظر زماني و مكـاني شـرايطي را            : شدن  برهان جهاني  -5
 و يـا هـر      امريكـا اين امكان بـراي     .  ايجاد شده است   داده است كه تنيدگي بلامنازع     شكل

الملـل   هاي مورد قبول جامعـه بـين       انگاري مؤلفه  كشور ديگري وجود ندارد كه به ناديده      
    )77(.جه با مخالفت نشوداقدام كند و موا

  سخن پاياني
سـابقه   المـل بـي    هايي است كه در تاريخ مدرن روابـط بـين          گر ويژگي  صحنه جهاني بيان  

شكل متقـارن     به برخوردار است كه عملاً       نظامي  از آنچنان قدرتي   امريكا. گردد منظور مي 
مرو گيتي از آن    گري در قل   واضح است كه هيچ بازي    كاملاً  . آيد ظر مي ن غيرقابل چالش به  

قـدرت در تمـامي   . بپـردازد مـستقيم  برخوردار نيست كه به رقابـت      نظامي  ميزان قدرت   
تر در مقام مقايسه با ديگر كشورها در اختيار اين كشور اسـت              ابعاد آن در سطحي وسيع    

هـاي     قدرت ،البته توجه شود كه در حيطه اقتصادي      . و انباشت قدرت همچنان ادامه دارد     
هـاي    ل ژاپن و اتحاديه اروپـا وجـود دارنـد و در حيطـه فرهنگـي قـدرت                 همتراز از قبي  
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بـرخلاف تجـارب تـاريخي،    . كنند نظر اعتبار حركت مي اروپايي همگام با آمريكا از نقطه 
صورتي ملموس به تـوازن      وسيله كشورهاي بزرگ انجام نشده است كه به         تلاشي به   هيچ

 راسـتاي تـوازن قـدرت بلامنازعـه ايـن           هاي نظامي در   اتحاديه. قدام شود  ا امريكاقدرت  
 با بيان اينكه كه هدف از انباشت قدرت ايجـاد ثبـات           امريكا. وجود نيامده است   كشور به 

اينكـه چـرا تلاشـي      . پـردازد  هاي خود مي   و حفظ امنيت سيستم است به توجيه سياست       
ه هاي متفـاوت شـد   گيري استدلال  صورت نگرفته است منجر به شكل    امريكابراي توازن   

گرا قـرار گرفـت    هاي ليبرال و واقع    در اين مقاله استدلال براساس تركيبي از منطقه        .است
الملـل بـه سـوي تـوازن امريكـا از             كه توضيح داده شود چرا كشورهاي برتر سيستم بين        

توانـد    تنهـايي نمـي     گـرا بـه     تئوري واقـع  . اند  ها حركت نكرده    دادن به اتحاديه    طريق شكل 
همـين   بـه .  تصوير اسـت  ر تئوري ليبرال نيز ناتوان از ترسيم وسيع جوابگو باشد و تكيه ب    

اي   مجموعه .شوند  گر مي   روي با توجه به واقعيات تركيبي از هر دو تئوري معتبرتر جلوه           
اما آنچـه كتمـان     . گرا دارند   واقع  اي ديگر خصلت   ها ماهيت ليبرال، مجموعه    از اين برهان  

ها  كنيم و بسياري از نظريه     يي متفاوت را تجربه مي    ناپذير است اين واقعيت است كه دنيا      
گران و رفتـار آنـان بـوده         الملل كه اساس ارزيابي بازي     هاي حاكم بر روابط بين     و تئوري 

  .باشند است، محققاً در شكل سنتي آن ديگر جوابگو نمي
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